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گــروه حوادث/ نگهبان ســاختمان نیمه کاره پس از آنکه بــرادرزن خود را به 
خاطر اختلاف 300 هزار تومانی به قتل رساند از محل متواری شد.

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، عصر پنجشنبه 18 مهر مأموران کلانتری 
126 تهرانپارس در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از قتل مرد جوانی 

خبر دادند.
در بررســی های صورت گرفته مشــخص شد عامل قتل نگهبان 42 ساله یک 
ســاختمان نوســاز بوده که بــا برادرزنش به خاطــر 300 هزارتومــان اختلاف 
مالی داشــته و هنگامی که برادرزنش با دوســت خود بــه ملاقات او رفته بود 
با یکدیگر درگیر شــده و پس از کشــتن وی پا به فرار گذاشــته است. ردیابی ها 

برای دستگیری متهم از سوی پلیس ادامه دارد.

زائر دوچرخه  سوار یزدی در کربلا بر اثر 
تصادف جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید 
حسین شجاع الســاداتی یکی از زائران 
یــزدی که بــا دوچرخــه از مرز بــه کربلا 
رفته بود بر اثر تصادف با کامیون جان 

خود را از دست داد.
بنا به وصیت خود مرحوم، پیکر وی در 

نجف به خاک سپرده شد.

 مرگ  زائرقتل برادرزن به خاطر 300 هزار تومان
دوچرخه سوار 

گروه حوادث / ســارقی که از کارگاه طلاســازی بیش از 270 
میلیون تومان سرقت کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار »ایران«، اواخر شــهریور ســال جاری مالک 
یکــی از کارگاه هــای طلاســازی خیابــان مفتــح بــا مراجعــه به 
کلانتری 107 فلسطین از سرقت حدود  270 میلیون تومان طلا از کارگاهش خبر 
داد. با ثبت اظهارات شاکی، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان 
پایگاه ســوم پلیس آگاهی قرار گرفت و برای تحقیقات بیشــتر تیمی از کارآگاهان 
به محل سرقت  مراجعه  کردند که پس از بررسی صحنه احتمال همکاری یکی 
از کارگــران کارگاه با ســارق یا ســارقان قوت گرفت . در ادامه مشــخص شــد یکی 
از کارگــران پس از وقوع ســرقت غیبت کرده و به محل کارش نرفته اســت بدین 
ترتیب  فرضیه  دخالت  او در این ســرقت پررنگ تر شــد.  با توجه به اینکه محل 
ســکونت متهم نامعلوم بود پلیس با بررســی های مختلف در نهایت موفق شد 
او را در مخفیگاهش دســتگیر کند. متهم در ابتدا منکر هرگونه دخالت در سرقت 
بود ولی در ادامه بازجویی های تخصصی کارآگاهان، لب به اعتراف گشود و گفت: 
طلاها را طی چند مرحله سرقت کرده و به مالخری در مرکز شهر فروخته است که 
با هماهنگی مقام قضایی متهم دوم پرونده نیز دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی 
در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. سرهنگ کامیار چهری ، رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی افزود: در تحقیقات تکمیلی، مالخر طلاهای ســرقتی نیز  به خرید طلاها 
اعتراف و اظهار کرد: طلاهای ســرقتی را به صورت آب شــده به فروش رسانده و 
در نهایت هر 2 متهم با دستور دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه 15تهران روانه 

زندان شدند.

دستگیری دزد نقابدار دفاتر آژانس هواپیمایی
گروه حوادث / سارق نقابدار که با گذاشتن کلاه گیس به دفاتر آژانس هواپیمایی 
دســتبرد می زد در بازجویی ها مدعی شــد با پول های ســرقتی برای خود خانه 
اجاره کرده اســت. ســردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
در خصــوص ایــن خبر گفت: اوایل مهر امســال مأموران کلانتری 105 ســنایی 
در جریــان چند فقره ســرقت از چندین دفتر آژانــس هواپیمایی قرار گرفتند و 
تیمی از مأموران تجسس کلانتری برای تحقیقات پلیسی و دستگیری عامل یا 
عاملان این سرقت ها وارد عمل شدند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مأموران 
در گام نخســت پــی بردند که ســارق یا ســارقان پس از تعطیلــی دفاتر آژانس 
هواپیمایــی با اســتفاده از ابزارهــای خاص اقدام به تخریب قفــل و کرکره های 
فلزی دفاتر کرده و رایانه های دستی و ارزهای داخل آژانس را سرقت کرده اند. 
با توجه به شــباهت نحوه سرقت ها موضوع ســریالی بودن آنها قوت گرفت و 
بدین ترتیب تیم پلیســی به ســراغ دوربین های مداربســته محل های سرقت 

رفتند و چهره سارق شناسایی شد. 
ســرانجام روز سه شنبه 16 مهر نگهبان یکی از آژانس های هواپیمایی در تماس 
با پلیس 110 از رفت و آمد مرد مرموزی که شــبیه به ســارق نقابدار بود خبر داد. 
بلافاصلــه مأمــوران کلانتــری 105 ســنایی در محل حاضر شــدند و ســارق را در 
یکی از کوچه های فرعی بازداشــت کردند. وی اضافه کرد: متهم در ابتدا خود را 
بی گناه معرفی می کرد اما وقتی در برابر تصاویر دوربین مداربســته قرار گرفت 
به ناچار اعتراف و عنوان کرد که ارزها را فروخته و با آن خانه ای اجاره کرده است. 
با هماهنگی مقام قضایی و بازرسی از محل سکونت این سارق 17 لپ تاپ و دو 

گوشی تلفن همراه کشف شد.

مــرد 89 ســاله  که برای جراحی کیســه 
صفرا به بیمارستان رفته بود  با اشتباه 
پزشــک دچــار پارگــی روده و عفونــت 

شدید شد و  جان باخت.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کــه  بــود   95 ســال  اوایــل  »ایــران«، 
شــدن  بــزرگ  دلیــل  بــه  »حشــمت« 
ســنگ کیســه صفرایش مــدام دل درد 
داشــت و به پزشــک مراجعه    می کرد 
امــا با توجه به  ســنش  پزشــک معالج 
انجــام جراحــی خــودداری کــرده و  از 

برایش دارو تجویز می کرد.
در یکــی از شــب ها که »حشــمت« 
بــود،  بزرگــش  پســر  خانــه  میهمــان 
ناگهــان دوبــاره دل درد بــه ســراغش 
آمــد و بــه ناچــار او را بــه بیمارســتان 
منتقــل کردنــد. بــا توجه بــه وضعیت 
جسمانی »حشــمت«، پزشکان دستور 
انتقال ســریع او را به اتاق عمل دادند. 
از آنجــا که جــداره داخلی کیســه صفرا 
دچار چســبندگی شده بود، پزشکان در 
جراحی اول نتوانســتند ســنگ را خارج 

کننــد. اما بــه خاطــر عفونت شــدیدی 
کــه شــکم بیمــار را گرفتــه بــود  باید به 
سرعت جراحی تکرار می شد. بنابراین 
وقتــی پیرمــرد بــرای دومین بــار تحت 
عمــل جراحــی قــرار گرفــت  پزشــکان  
تصمیم گرفتند، ســنگ را نیــز بردارند 
امــا ایــن جراحی باعــث پارگــی روده و 
گسترش عفونت شد و پدربزرگ هرگز 

به هوش نیامد.
ë شکایت فرزندان پیرمرد

پــس از مــرگ حشــمت فرزندانش 
و  پزشــکی  جرایــم  دادســرای  بــه 
رفتنــد.  تهــران   )19 دارویی)ناحیــه 
پرونده در شــعبه اول بازپرسی تشکیل 
شــد و به دســتور بازپرس بــرای تعیین 
کمیســیون  بــه  مــرگ  دقیــق  علــت 
پزشکی فرستاده شــد. نخستین جلسه 
کمیســیون پزشــکی  برگزار شــد و  پس 
از بررســی مــدارک و شــنیدن اظهارات 
طرفین، کارشناســان با توجه به شرایط 
بالینی بیمار، جراحی را ضروری اعلام 
کردند. اما اقدامات درمانی  نامناســب 
ترتیــب   بدیــن   . شــد  داده  تشــخیص 
پزشــک معالــج را بــه علــت تأخیر در 
تشخیص درمانی به میزان یک درصد 

و مســئول فنــی بیمارســتان را به علت 
تأخیــر در درمــان بــه میــزان 5 درصد 

مقصر شناختند. 
بــه  پرونــده  طرفیــن،  اعتــراض  بــا 
کمیســیون 5 و 7 نفــره نیــز فرســتاده 
شــد و این بار  پزشک معالج و مسئول 
بــه میــزان 4  بــه طــور مشــترک  فنــی 
درصــد مقصــر اعلام شــدند. ایــن رأی 
بــا اعتــراض خانــواده »حشــمت« بــه 
کمیسیون 9 نفره رسید و اعضا، پزشک 
معالــج را بــه دلیــل اقــدام نادرســت 
درمانــی در مرحله اول جراحی و لزوم 
تکــرار آن به میزان 2 درصد و مســئول 
فنــی بیمارســتان را 8 درصــد در مرگ 
پدربــزرگ مقصــر اعلام کردنــد. بدین 
ترتیب کیفرخواســت پرونــده با عنوان 

مشــارکت در قتل غیرعمدی ناشــی از 
قصور پزشکی  برای رسیدگی به شعبه 
1043 دادگاه کیفری 2)مجتمع شــهید 
قدوســی( بــه ریاســت قاضــی محبوب 
افراســیاب ارســال شــد. قاضی پرونده 
شــنیدن  و  مــدارک  بررســی  از  پــس 
کادر  و  پیرمــرد  خانــواده  اظهــارات 
درمانی، پزشــک معالج را به پرداخت 
10 میلیــون تومــان پول نقــد جایگزین 
یک ســال حبس از جنبه عمومی جرم 
و پرداخــت بهــای ریالــی 2 درصد دیه 
و  از جنبــه خصوصــی  مــرد مســلمان 
مســئول فنــی را نیز علاوه بر یک ســال 
حبــس تعزیــری، بــه پرداخــت بهــای 
ریالــی 8 درصــد دیــه مــرد مســلمان 

محکوم کرد.

گروه حوادث / درگیری پیرزن شجاع با 
ســارقان طلاهایش در خانه به دستگیری 
گــزارش  از ســارقان ختــم شــد.به  یکــی 
خبرنــگار »ایــران«، چند روز قبل ســاکنان 
یک ساختمان با مرکز فوریت های پلیسی 
110 تمــاس گرفتــه و از وقــوع درگیــری در 
خانه پیــرزن همســایه خبر دادنــد. بدین 
ترتیــب مأمــوران کلانتــری 170 کهریزک 

راهی محل شده و در همین هنگام جوانی 
25 ساله را دیدند که از پنجره ساختمان به 
پایین پرید بعد از آن، 2 نفر دیگر هم از در 
ساختمان خارج شــدند که با اقدام سریع 
مأمــوران یکی از متهمان دســتگیر ولی 2 

متهم دیگر از محل متواری شدند.
زن  محــل،  در  مأمــوران  حضــور  بــا 
ســالخورده بــه مأمــوران گفــت: در داخل 

خانه بودم که 3 جوان با شکســتن پنجره 
مــن  از  و  وارد ســاختمان شــدند  پشــتی 
خواســتند که همه طــلا و جواهراتــم را به 
آنها بدهم. در ابتدا مقاومت کردم تا مانع 
سرقت شوم ولی ســارقان با تهدید سلاح 
ســرد همه طــلا و جواهراتــم را که بیش از 
70 میلیون تومان ارزش داشــت، سرقت 
کردند و بعد از آن هم به ســرعت از خانه 

خارج شدند.
ســرهنگ ابراهیــم شــریفی مقــدم - 
کلانتر محلــه کهریزک- با بیــان اینکه در 
بازرســی از متهم طلاهای ســرقتی کشف 
شد، گفت: با تنظیم صورتجلسه ای اموال 
ســرقتی تحویــل مالباخته شــد و پیگیری 
برای دستگیری دو سارق دیگر این پرونده 

ادامه دارد.

اخبار

گروه حوادث/ کودک 8 ساله که به جای شربت آلبالو 
به اشــتباه شیشه متادون را سرکشیده بود جان خود را 

از دست داد.
به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، صبح پنجشــنبه 
18 مهــر مأمــوران کلانتری 112 ابوســعید در تماس با 
بازپرس کشــیک قتل از مرگ پســر 8 ســاله در یکی از 

بیمارستان های پایتخت خبر دادند.
کــه  شــد  مشــخص  گرفتــه  صــورت  بررســی های  در   

ایــن پســربچه برای نوشــیدن شــربت آلبالو به ســراغ 
یخچــال رفتــه امــا شیشــه شــربت متــادون را خــورده 
اســت. پس از اینکه پســرک دچار تهوع و بدحالی شد 
خانــواده اش، او را از قرچــک ورامیــن بــه بیمارســتان 
تهــران منتقــل کردنــد امــا اقدامــات درمانــی مؤثــر 
از  تحقیقــات  باخــت.  جــان  پســربچه  و  نشــد  واقــع 
جنایــی بازپــرس  دســتور  بــه  کــودک  ایــن   خانــواده 

 ادامه دارد.

اشتباه مرگبار پسر 8 ساله 

بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، 
در این طــرح 11 باند زورگیــری، کیف قاپی و 
ســرقت تحت عنوان مأمور، 15 باند سرقت 
منــازل و اماکــن، 10 بانــد ســرقت خــودرو و 
لوازم خــودرو، 2 باند جعــل و کلاهبرداری، 
3 اســیدپاش، یک گروه ســارق مســلح و 12 
محکــوم متــواری دســتگیر شــدند. از میــان 
متهمــان 119 نفــر ســابقه دار هســتند که در 
مجمــوع بــه 3 هــزار فقــره ســرقت تاکنون 

اعتراف کرده اند.
 
ë سرقت برای پرداخت پول اسلحه

بهزاد، سردســته باند ســرقت مســلحانه 
اســت وی در گفت و گو با خبرنگار »ایران« از 

جزئیات سرقت هایش می گوید.
ë  چه شــد که تصمیم به ســرقت مســلحانه

گرفتی؟
من 10 ســال و 5 ماه به خاطر کیف قاپی 
زنــدان بــودم. وقتــی آزاد شــدم، تصمیــم 
گرفتــم کــه ایــن 10 ســال عقــب مانــدن از 
زندگی را جبران کنم. به همین خاطر وقتی 
یکــی از بچــه محل هایمــان کــه قاچاقچــی 
موادمخدر و اسلحه اســت پیشنهاد سرقت 
داد قبول کردم. سرقت مسلحانه از جاهای 
خــاص مثــل طلافروشــی ها. مــا قــرار بــود 
چهار محل را ســرقت کنیم. از من خواست 
بــه همــراه دو نفــر از ســارقان ســابقه دار و 

حرفه ای سرقت ها را انجام دهم.
ë سرقتی هم انجام دادید؟

این سرقت هایی که شــاهین می گفت را 

نه. اما ســه سرقت مســلحانه بدون اینکه با 
شــاهین هماهنــگ کنــم و 10 ســرقت لوازم 

داخل خودرو انجام دادم.

ë چگونه سرقت می کردی؟
شــب قبــل از ســرقت »اســید« مصــرف 
کردم. اســید یــک ماده مخدر و شــبیه کاغذ 
اســت. بعــد از مصــرف آن حالــم بــد شــد. 
فردای آن روز ســوار بر خودروی پژو 405 ام 
بــودم که دختــری را به عنوان مســافر ســوار 
کــردم. بعــد از طــی مســافتی اســلحه را به 
ســمت او گرفتم و گفتــم هرچه دارد به من 
بدهد. دختر جوان ترســیده بود و النگویش 
را بــه مــن داد. اما متوجه شــدم قلابی بوده 
اســت. ســرقت دوم را دو روز بعــد انجــام 
دادم. مــرد جوانی در خیابان ســپهبد قرنی 
در حــال عبــور بــود و قصــد داشــت ســوار 
خودرواش شود. با اسلحه به سمتش رفتم 
و باهــم درگیــر شــدیم و در این میــان تیری 
بــه کتــف او اصابــت کــرد. مــن که ترســیده 
بــودم بــدون آنکه از او ســرقت کنم از محل 
فرار کردم. ســومین مورد را همان شــب در 
بلوار فرحــزاد انجام دادم دو تا دختر ســوار 
بر خودروی 207 شــان شــدند. اســلحه را به 
سمتشــان گرفتم و کیفشان را سرقت کردم. 
از شــانس بدم داخل کیف آنهــا هم چیزی 
نبــود. ســه ســرقت مســلحانه انجــام دادم 

بدون آنکه یک ریال پول به دست بیاورم.
ë سرقت های داخل خودروات چگونه بود؟

با پیچ گوشتی صندوق عقب خودروهای 
پرایــد را باز کــرده و هر چه لــوازم داخل آن 

بود را سرقت می کردم.
ë با لوازم سرقتی چه می کردی؟

بــه شــاهین مــی دادم. قرارمــان این بود 
کــه من هــر چه ســرقت می کنم به شــاهین 
بدهــم و او آنها را به جای هزینه اســلحه ای 

که برایم خریده است بردارد.
ë اسلحه را چند خریده بود؟

18 میلیون تومان.

ë ادعای عجیب مترجم تحصیلکرده
 50 ســرقت  اتهــام  بــه  دارد،  ســال   30
جوانــی  دختــر  از  پــول  تومــان  میلیــون 
بازداشــت شــده اســت. ماجــرای ســرقتش 

عجیب و شنیدنی است.
ë در هتل چکار می کردید؟

و  دارم  هتلــداری  لیســانس  فــوق  مــن 
مترجم هســتم. برای انجام یک کار ترجمه 
از یکی از شهرهای جنوبی به تهران آمدم و 
در هتل ساکن بودم که با دختر جوانی آشنا 
شــدم. البته او خــودش مرا به شــام دعوت 

کرد.

ë شما هم نقشه سرقت از او را کشیدید؟
 مــن خــودم را توریســت عربــی معرفی 
کــردم و با کمک نرم افزارهــای ترجمه با او 
صحبــت می کــردم. او که نمی دانســت من 
فارســی بلــد هســتم به یکــی از دوســتانش 
زنگ زد و گفت ســوژه خوبی برای سرکیســه 
کردن پیدا کــرده ام. می خواهــم پول هایش 
را بــالا بکشــم. مــن هم کــه ایــن حرف ها را 
شــنیدم تصمیــم گرفتم بــه او درس خوبی 

بدهم.
ë و کارتش را سرقت کردی؟

کارت از دســتش افتــاد زیر میــز و متوجه 
قطعــه  چنــد  کارتــش  بــا  هــم  مــن  نشــد. 
ســکه طــلا خریدم. مــن وضع مالــی خوبی 
دارم و پــدرم تاجــر اســت. مدتــی هــم در 
امــارات و قطــر ســکونت داشــتم و بــه زبان 
عربــی و انگلیســی هم تســلط کامــل دارم. 
نیــازی به این پول ها نداشــتم ولــی وقتی از 
 نقشــه او بــا خبــر شــدم تصمیــم گرفتم که

 ادبش کنم.

ë  آرایشــگری که همدســت سارقان 
بود

شریک دزد است و رفیق قافله، آرایشگر 
بــوده اما بــا مشــتری های پولــدار آرایشــگاه 
طرح دوســتی می ریخت و مشــخصات آنها 

را به سارقان می داد.
ë چرا با سارقان همدستی می کردی؟

بــه خاطر پــول. من بــا مشــتریانم طرح 
بــه  را  آنهــا  آمــار  و  می ریختــم  دوســتی 
نقشــه  هــم  آنهــا  و  مــی دادم  همدســتانم 

سرقت از خانه ها را اجرا می کردند.
ë سابقه داری؟

من سابقه ندارم، اما همدستانم سابقه دار 
هســتند و سردســته این باند یک ماه بود که از 

زندان آزاد شده بود.

ë چقدر از سرقت ها گیرت آمد؟
همدســتانم از 4 خانــه ســرقت کردنــد و 
ســهم من از این سرقت ها 3 میلیارد تومان 

بود.

گــروه حــوادث- مرجــان همایونی/ چهارمیــن مرحلــه از طرح کاشــف پلیس با دســتگیری 
187 ســارق و زورگیر در پایتخت اجرا شــد. در میان دستگیرشــدگان، ســارقانی هستند که با 

شگردهای عجیب، خشن و مسلحانه هزاران نفر را قربانی اهداف پلید خود کرده اند.

ان
یر

ا

جراحی کیسه صفرا به قیمت جان پدر تمام شد

سفر به انگلیس به خرج روزنامه کیهان
قسمت نوزدهم/ 

کــه اشــاره کــردم نیمه هــای ســال 56 در دوره  همانگونــه 
نخست وزیری دکتر جمشــید آموزگار، از طرف ساواک و وزیر 
اطلاعــات و جهانگردی، من و 10 نفر دیگــر از روزنامه نگاران 
ممنوع القلم شناخته شدیم و به روزنامه ها دستور داده شد ما 
را اخراج کنند و با قطع حقوق و دستمزد به مطبوعات راه مان 

ندهند.
هرچند این دســتور به صورت تلفنی به مدیران و ســردبیران 

روزنامه ها اعلام شده بود ولی لازم الاجرا تلقی می شد.
پس از یک هفته بیکاری، مدیر روزنامه پیغام فرســتاد که به 
دیدنــش بروم. مصباح زاده در این دیدار به دلجویی گفت: هرچند ســاواک دســتور 
داده ضمن اخراجت حقوق و مزایایت هم پرداخت نشــود اما نگران نباش ماه به 
ماه به همان میزان پولی بدون ضبط در دفاتر روزنامه دریافت خواهی کرد تا از نظر 

مالی دچار مضیقه نشوی.
گفتم: ممنون آقای دکتر اما از خانه نشینی حوصله ام سرمی رود چون ممنوع القلم 

بودن یعنی روی ورق پاره ای هم اجازه ندارم چیزی بنویسم!
در جوابم گفت: مطمئناً این ممنوعیت برای همیشه ادامه نخواهد داشت. بالاخره 
روزی برطــرف می شــود. پیشــنهاد می کنــم در این مدت بفرســتیمت به خــارج تا 
انگلیســی ات را کامل کنی و وقتی اجازه برگشــت به روزنامه گرفتی، چیزی هم یاد 
گرفته باشی، پیشنهاد می کنم بروی به انگلیس در آنجا آشنایانی هستند که کمکت 
کنند. خرج اقامت و هزینه تحصیلت را هم دســتور می دهم  دور از چشــم ســاواک 

برایت بفرستند.
گفتم: همسر و دو بچه ام را چه کنم.

گفت: بچه هایت را می سپاری دست خواهرزن هایت، می دانم که با هم در یک خانه 
زندگی می کنید. اما بشرطی که زنت را با خود ببری که در غربت مواظبت باشد.

با لبخند معنی  داری ادامه داد: هرچند می دانم اهل شیطنت نیستی!
به این ترتیب در مدت چهل و هشــت ســاعت مشــکل گذرنامه و بلیت پرواز من و 

همسرم آماده شد و  بسوی لندن پرواز کردیم.
هرچند بیکار و ممنوع القلم شده بودم اما حقوق ماهیانه برای من و همسرم درنظر 
گرفته بود که از طریق بانک حواله می کرد و مبلغی هم برای فرزندان خردسالم در 

تهران می پرداخت.
این کمک هزینه های دور از چشم ساواک به خاطر این بود که روزنامه ها، گرانبهاترین 
ســرمایه را نــه ســاختمان چند صد میلیونــی، یا ماشــین چاپ آخریــن مدل بلکه 
خبرنگاران و کارکنان باتجربه فنی می دانستند و حاضر نمی شدند آنها را به آسانی 
از دست بدهند. به یاد دارم یک روز مدیر روزنامه کیهان می گفت می تواند در مدت 
یــک مــاه، عظیم ترین و مدرنترین ماشــین چاپ چند رنــگ و ابــزارآلات فنی را به 
هــر قیمتی که باشــد از آلمان بخرد و در تهران به کار بینــدازد ولی برای تربیت یک 

روزنامه نگار با تجربه باید حداقل 10 سال یا بیشتر هزینه  کند.
بنابرایــن خبرنــگار بــا تجربــه بــا ارزش تریــن مهــره بــرای هــر روزنامه اســت، این 
روزنامه نگاران  با تجربه هستند که می توانند تیراژ یک روزنامه را با جهشی قابل توجه 

بالا ببرند و خوانندگانی برای روزنامه فراهم آورند.
به همین خاطر مدیران روزنامه ها در گذشته به هر بهایی که بود، خبرنگاران ماهر و 
باتجربه شان را از دست نمی دادند و حتی روزنامه نگارانی را که به سن بازنشستگی 
می رسیدند ازدست نمی دادند و از تجربه های گرانبهای آنها بهره می بردند، اولاً این 
روزنامه نگاران انتقال دهنده تجربه های ناب این حرفه به خبرنگاران جوان بوده اند و 

انتقال تجربه یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت در کار روزنامه نگاری است.
همچنین از میان همین روزنامه نگاران باتجربه مقاله نویسان و صاحب نظرانی در 
رشــته های مختلف تربیت می شــدند که به روزنامه ها اعتبار خاص می بخشیدند. 
درحالــی کــه امــروزه در برخــی از مطبوعــات برای ســبکبارتر کردن نیروی انســانی 
ضرورت برنامه بازنشستگی را پیش می کشند و به این ترتیب کارآمدترین نیروهای 

فنی و روزنامه نگاری را از عرصه فعالیت حذف می کنند.

خاطره

محمد بلوری
روزنامه نگار 
پیشکسوت

سرقت های    عجیب
  سارقان  اسیدی  و  تحصیلکرده

گــروه حــوادث / مســافرکش قلابــی که بــا جلب اعتمــاد زنان 
جــوان اقــدام به ســرقت اموال شــان می کــرد از ســوی پلیس 

آگاهی دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار »ایران«، رســیدگی به این پرونــده از 18 
تیــر ســال جاری با شــکایت زن جوانــی در کلانتــری 164 قائم 
ایــن زن در جزئیــات  گرفــت.  قــرار  کار مأمــوران  در دســتور 
ماجرای سرقت اموالش گفت: چندی قبل در خیابان رسالت 
به صــورت  را  رنگــی  پــژو 206 خاکســتری  خــودروی ســواری 
دربســتی کرایــه کــردم. راننده که مــرد جوانی بــود در بین راه 
شــماره تلفنــش را بــه من داد تــا در مواقــع نیاز بــه خودروی 
دربســتی بــا او تماس بگیــرم. حدود 2 هفته بعــد برای خرید 
با شــماره تلفن راننــده تماس گرفتم و از وی خواســتم تا من 
را بــه یک فروشــگاه ببــرد. آن راننده بموقع رســید و من را به 
مقصــد رســاند و پس از خریــد هم من را به منزلــم بازگرداند 
حتی کمک کرد تا خریدهایم را به داخل منزلم ببرم. ساعتی 
پــس از رفتن راننده پیامکی از بانکم دریافت کردم که نشــان 
می داد مبلغ 2 میلیون و 500هزار تومان از حســابم برداشــت 
شــده است در حالی که تعجب کرده بودم همان موقع کارت 
عابربانکــم را جســت وجــو کردم و متوجه شــدم کــه کارت در 

داخل کیفم نیست.
ســرهنگ کارآگاه »قاســم دســت خــال« رئیــس پایــگاه یکــم 
پلیــس آگاهــی در رابطه با شناســایی و دســتگیری این ســارق 
عنوان کرد: پس ازشــکایت این زن جوان به پایگاه یکم پلیس 
آگاهــی کار شناســایی و دســتگیری متهــم آغاز شــد و اکیپی از 
کارآگاهــان پایــگاه یکــم پلیــس آگاهی بــه محل هــای تردد و 
توقف خودروی مذکــور مراجعه و در تحقیقات میدانی پلاک 

انتظامی خودرو شناسایی شد.
خــودرو  مالــک  پلیســی  تحقیقــات  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
شناســایی امــا مدعــی شــد خــودرواش به مــدت یک مــاه در 
اختیار یکی از دوســتانش قرار داشــته و وی با آن مسافرکشــی 
می کرده اســت. در گام بعدی متهم اصلی پرونده شناســایی 

و با دستور قضایی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد.
رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه 
پرونده هــای مشــابه دیگــری نیــز در ایــن پایــگاه علیــه متهم 
از تحقیقــات  پرونــده کشــف شــده، خاطرنشــان کــرد: پــس 

تکمیلی متهم به دادسرا تحویل شد.

گروه 
حوادث 
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مقاومت پیرزن، سارق را به دام انداخت 


